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اخوان از نگاه:
عبدالحسین زرین‌کوب، غلامحسین یوسفی، محمدرضا شفیعی کدکنی، عباس 

زریاب خویی، سیمین بهبهانی، ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد

عبدالحسين زرين‌كوب:
شعر اخوان ‌ثالث چيز ديگري است. اين چيز ديگر نه فقط در لحن صداي او، كه زبانش 
را از آن‌چه در نزد اقران معمول است، ممتاز مي‌دارد، منعكس است بلكه بيشتر در صداقت 
مجموعة‌  اولين  در  حتيّ  مي‌شود.  نمايان  دارد  انعكاس  »غريبه«  لحن  اين  در  كه  رندانه‌اي 
شعرش كه ارغنون نام داشت و بعدها مجموعه‌اي از ارغنونيات ديگر را هم شامل شد، طلوع 
اين لحن روستايي امّا به كلي غير روستايي ديده مي‌شد. از اين ارغنون كهنه، صدايي تازه، 
از سنتّ‌هاي  بي‌آنكه  و  برخاست  داشت،  را  ديرينه‌سالان خراسان  زبان  زبانش صلابت  كه 
در  امّا  داشت.  آهنگ خويش  در  تازه‌اي  مايه‌هاي  كند،  پيدا  انحراف چشمگيري  ديرينگان 
زمستان كه سرها در گريبان و نفس‌ها در سينه بود، صداقت رندانة وي در آهنگ ناآشناي 
اين زبان، به نحو بارزي دلگرمك‌ننده شد؛ صلابتي كه در اين زبان غريبه انعكاس داشت، شايد 

دنياي حماسه را، كه داشت فراموش مي‌شد، احيا ميك‌رد.
در تمام آن‌چه در طي يك زمستان طولاني از فريادهاي شكايت، تا ترنمّ‌هاي مستانه از 
لب‌هاي وي تراويد، اين صلابت زبان عامل قابل ملاحظه‌اي باقي ماند. درست است كه در 
اين زبان گه‌گاه كلام وي براي بسياري نامأنوس يا نامفهوم ماند، امّا در انتخاب زبان، شاعر 
همواره مخاطب خود را هم انتخاب ميك‌ند و پيداست كه زبان او براي آن‌ كس كه مخاطب 
اوست، ناآشنا نيست. مع هذا اين سؤال باقي است كه اگر زبان شعر قديم خراساني در شعر 
امروز حق بقا دارد، چرا قالب‌ها و اوزان آن نبايد استمرار يابد؟ امّا اخوان با گرايشي كه به 
قالب‌هاي سنتي اظهار ميك‌ند، نشان مي‌دهد كه نزد او گرايش به شيوة تازه، شيوه‌هاي قديم 



را نفي‌ نميك‌ند، و آن‌چه او مي‌خواهد عرضه كند جوهر شعرست، قالب و صورت آن، براي 250
وي آن اندازه‌ها مهم نيست.

زمزمه  حماسه  لحن  با  را  ياد  از  رفته  قصّه‌هاي  رمزي،  عنوان  اين  با  كه  شاهنامه  آخر 
باز مي‌ماند  ديوانه  قرن  پايتخت  از تسخير  در هواي سرد عبوس زمستان  ميك‌ند، همچنان 
و حتيّ نغمه‌هاي از اين اوستا كه به »شهر سنگستان« راه مي‌برد، نمي‌تواند به آنچه ماوراي 
اين زمستان دوزخي است، راه پيدا كند. زمستان تيره‌اي كه طي سال‌ها همه چيز را افسرده 
و منجمد ميك‌ند. طبيعي است كه دنيا را به يك شهر سنگستان كه از روح و هيجان عاري 
است تبديل كند، امّا اين شهر سنگستان هم راه فراري به دنياي بيرون از زمستان است، به 
دنياي گذشته‌ها، دنياي تاريخ كه »آخر شاهنامه« است. و اين‌جاست كه آخر شاهنامه خوش 
مي‌شود هر چند در بيرون از قلمرو زمستان خوش نيست. اين واپس‌نگري كه حتيّ زرتشت 
و مزدك را به سر نيچه و ماركس ميك‌وبد، لامحاله اين فايده را دارد كه دنياي »زمستان« را 
چيزي عاري از حقيقت نشان مي‌دهد، خاطر را از آن‌چه مي‌گذرد و جز رنج و دلهره و بيم 
و شكنجه نيست به اقليم دنيايي كه ديگر جز در وهم انسان واقعيتّ ندارد منحرف ميك‌ند و 
در غريبستاني كه هيچ كس به سلام انسان هم پاسخ نمي‌دهد، يك لحظه وي را از احساس 
است.  تسلي  ماية‌  لحاظ  اين  از  و  مي‌دارد  غافل  لازمة سورت سرماست  كه  دردي  و  رنج 
درست است كه اين طرز تلقي انسان را از واقعيتّ منصرف مي‌‌دارد و استمرار در آن كمك 
به استمرار يك زمستان بي‌رحم ميك‌ند، امّا اخوان‌ حتيّ در اين واپس‌نگري، افق‌هاي آينده 

• مهدی اخوان ثالث )اواخر دهه سی(
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را هم از ياد نمي‌برد، و براي آنك‌ه يارانش در اوهام تاريخ غرق نشوند، تاريخ را هم، چندان 
جدّي نمي‌گيرد و براي آنك‌ه راه برونشو را از تنگاي گذشته‌ها نشان دهد، بانگ »چاوشي« سر 
مي‌دهد و روشني‌هاي قرن »منفور« را هم جستجو ميك‌ند و دنيايي را كه دارد در وراي شهر 
سنگستان به وجود مي‌آيد و سرانجام طلسم دنياي جادو شده و زمستان‌زدة وي را كه از تاريخ 
خويش هم جدا مانده است خواهد شكست، از دور نشان مي‌دهد. اين قصّة شهر سنگستان 
تمام صفاي ادراك انساني و در عين حال تمام صلابت آميخته به انعطاف‌پذيري را كه در 
زبان او هست در تقرير »دو تا كفتر« كه بيشتر از هر چيز مظهر تاريخ و تجربة تاريخي هستند 
منعكس ميك‌ند و مثل »گزارش« باوري‌ها و ناباوري‌ها را در لحن رندانة يك »الهام يافتة« 
عصر زمستاني تصوير مي‌نمايد. در »نماز« وي كه نماز اهل خرابات و نقطة التقاي خودي و 
بي‌خودي و هستي و نيستي است، نيز مثل گزارش اين امتزاج باوري‌ها و ناباوري‌ها هست و 
استغراق بي‌دوام گوينده را در لحظه‌هايي از تجربة عرفاني امّا نه بر شيوة سالكان دنياي بيرون 
از اقليم زمستان نشان مي‌دهد. بدون شك جهان‌بيني او شاعرانه است، و از اين‌رو انسجام و 
ارتباط كيپارچة مكتب‌هاي روشنفكرپسند دنياي زمستان را ندارد. حتي آن جَزم و يقين را كه 
روشنفكر دنياي خارج از اقليم زمستان را تا حد تعبدّ و تقليد عهد اسكولاستيك ميك‌شاند، در 
آن نيست و با اين همه اين جهان‌بيني شاعرانه نه راكدست نه مخالف ترقي. در فاصله‌اي كه 
بين فكر و عمل دارد مي‌تواند واپس‌نگري را دريچة اطميناني براي پويه و جهش به فراپيش 
سازد و خاطرة سلوك رهروان عصرهاي دور را هشداري براي رهايي از آفات سراب‌هاي 
دورناك افق‌هاي بسته نمايد، و قرن كج‌آئين خويش را كه در آن همه‌جا زمستان عواطف، و 
همه‌جا يخبندان انسانيت به چشم مي‌خورد، به سخره و پكيار گيرد و به ناهنجاري‌هاي آن 

كه انسانيت را مغلوب ديوانگي‌ها و ددمنشي‌هاي خويش مي‌سازد چشم‌بسته تسليم نشود.
زبان اخوان، با آن‌که گه‌گاه از ناهنجاري‌ها و خشونت‌هايي كه شايد از نوسان بين جد و هزل 
يا كهنه و نو ناشي است، خالي نیست، غالباً صلابت مردانه‌اي دارد كه شايستة زبان يك فرهنگ 
است امّا قالب و صورت شعر حديث ديگري است. از وي كه آن همه به عطا و لقاي نيما 
مي‌نازد و حتيّ براي نقطه‌هاي ضعف بيان نيما هم در نقطه‌هاي ضعف شاعران كلاسيك محمل 
و توجيه مي‌جويد، گرايش به بعضي ويژگي‌هاي شعر نيمايي، البته ماية‌ تعجب نيست و هر چند 
در تمام اين گونه آثار، وي در »راه نيما« مي‌پويد و در اين راه كه اگر همت بي‌ملال نيما آن را 
نگشوده بود، شايد هنوز گام‌فرسود رهروان نبود، نيما را هم به چشم رهبر و رهنما تلقي ميك‌ند 
باز، به نظر نمي‌آيد كه او را بايد يك شاگرد »مكتب نيما« و يك »شاگرد اصيل نيما يوشيج« تلقي 
كرد. مخصوصاً كه در اين راه بسياري هم در دنبال نيما راه پيموده‌اند و از مجرد اين »پيروي« 
جز تقليدهاي سطحي از قالب‌ و انديشة شاعران غربي چيزي عايد شعر امروز نساخته‌اند. اينك‌ه 
اخوان در شيوه‌هاي سنتي هم هر وقت حوصله كند، تقليد و ابداع را با هم مي‌آميزد، ماية‌ امتياز 
اوست و نشان مي‌دهد كه وراي قالب و ظاهر به جوهر شعر مي‌انديشد و وزن و قافيه و قالب 
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و زبان را در مقابل احساس و انديشة خود مانع دست و پاگيري تلقي نميك‌ند.)))

غلامحسین یوسفی:
اثر هنري هر قدر دلپذيرترست دوستار هنر تماميتّ و كمال بيشتري در آن مي‌جويد، نظير 
بلوري درخشان و خوش‌تراش كه در آن وجود يك موية نازك و پوشيده از انظار نيز دور 
از انتظارست. »زمستان« از جوهر شعري و لطف مضمون و جمال اسلوب برخوردارست و 
شعري‌ است گيرا و دلكش. اميد با روح شاعرانه و حُسن ذوق و بصيرتي كه در زبان فارسي 

دارد به خلق اين اثر و نظاير آن توفيق يافته است.
در هر حال، شعر »زمستان« از آثار نغز و ماندگار ادبياّت معاصرست؛ بي‌سبب نيست كه 
شاعر نيز مجموعه‌اي از اشعار خويش را كه سي و نهُ قطعه است به نام اين قطعه، زمستان 

ناميده است كه خود نوعي گزينش است.
اگر بخواهيم نمونه‌هايي برجسته از شعر امروز فارسي را برگزينيم براي قطعة »زمستان« 
بايد در آن ميان، جايي خاصّ در نظر گرفت؛ گويندة‌ آن نيز بي‌گمان از شاعران و نمايندگان 
اثر  بر  پروردة خويش و هم  توانا و  قريحة  به واسطة طبع و  امروزست، هم  ارجمند شعر 

مايه‌وري از فرهنگ ايران و ادب فارسي.)))

محمدرضا شفیعی‌کدکنی:
در اين لحظه، هيچ ترديدي ندارم كه هر هنرمند بزرگي، در مركز وجودي خود، يك تناقض 
ناگزير دارد. تناقضي كه اگر روزي به ارتفاع كيي از نقيضين منجر شود كار هنرمند نيز تمام است 
و ديگر از هنر چيزي جز مهارت‌هاي آن برايش باقي نخواهد ماند. كشف مركز اين تناقض‌ها، 
در هنرمندان، گاه بسيار دشوار است و چنانك‌ه جاي ديگر بحث كرده‌ام، خاستگاه اين تناقض 

همان »ارادة معطوف به آزادي« است كه در كمون ذات انسان به وديعت نهاده شده است.
خلاقيت هنري، چيزي جز ظهوراتِ گاه‌‌گاهِ اين تناقض نيست. خياّم، جلال‌الدين مولوي، 
حافظ و حتيّ فردوسي گرفتار اين تناقض بوده‌اند. ناصرخسرو كوشيده است كه اين تناقض 
را، آگاهانه، حل كند ولي ناخودآگاه از گوشه و كنار هنرش اين تناقض خود را نشان مي‌دهد.
محور اين تناقض وجوديِ هنرمندان مي‌تواند از امور فردي و شخصي سرچشمه بگيرد 
وراي  در  حتيّ  و  بنماياند  را  خود  ملّي  و  اجتماعي  و  تاريخي  امور  حوزة  در  مي‌تواند  و 
مسائل تاريخي و اجتماعي و ملّي در حوزة الاهياّت هم اين تناقض خود را نشان مي‌دهد. 
اتفاقاً بهترين نمونه‌هاي اين ظهورات به هنگامي است كه تناقض در ميدان الاهيات خود را 
جلوه‌گر ميك‌ند. خياّم، حافظ و مولوي ميدان اصلي هنرشان در تجلّي تناقض‌هاي الاهياّتيِ 
ذهن ايشان است. به همين دليل آنها كه در تفسير شعر حافظ كوشيده‌اند با رفع كيي از دو 

1( زرینک‌وب، عبدالحسین، حکایت همچنان باقی‌ است، سخن، 1376، ص 387-384
2( یوسفی، غلامحسین، چشمه روشن، علمی 1369، ص 740-733
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255 سويِ تناقض شعر او را تفسير كنند )الحاديِ محض يا مذهبيِ خالص( دورترين درك را از 
شعر او داشته‌اند.

شايد كيي از عوامل اصلي عظمت هنرمندان، همين نوع تناقضي باشد كه در وجود ايشان 
خود را آشكار ميك‌ند.

اخوان ثالث، از اين لحاظ هم نمودار برجسته‌اي بود از يك هنرمند بزرگ كه چندين 
تناقض را، تا آخر عمر، در خود حمل ميك‌رد و خوشبختانه هيچ‌گاه نتوانست خود را از شرّ 

آنها نجات بخشد.
گرفتار  او همواره  بودند،  تجزيه‌ناپذير  او  براي  كه  ايران،  و گذشتة  اكنون  با  ارتباط  در 
نوعي تناقض بود. عشق و نفرت، يا حب و بغض توأمانِ Ambivalence او، نسبت به »باغ 

بي‌برگي« كه رمزي است از ايران معاصر انگيزة زيباترين خلاقيت‌هاي شعري اوست:
به عزاي عاجلت، اي بي‌نجابت باغ!/ بعد از آنكه رفته باشي جاودان برباد/هر چه هر جا 

ابر خشم از اشك نفرت باد آبستن/ همچو ابر حسرت خاموشبار من ]پيوندها و باغ[
و از سوي ديگر:

باغ بي‌برگي كه مي‌گويد كه زيبا نيست؟/ خنده‌اش خوني‌ست اشك‌آميز/ جاودان بر اسب 
يال افشان زردش مي‌چمد در آن/ پادشاه فصل‌ها پاييز ]باغ من[

اين تناقض، در حوزة الاهيات هم به زيباترين وجهي در شعر او خود را نشان مي‌دهد. 
در شعر بي‌مانندِ »نماز«:

• از راست: غلامرضا صدیق، نعمت میرزاده، حسین خدیوجم، مهدی اخوان ثالث، محمد قهرمان و علی 
باقرزاده )فروردین 1342(



مستم و دانم كه هستم من/ اي همه هستي ز تو آيا تو هم هستي؟ ]نماز[256
كه در يك آن، به نفي و اثبات يك چيز مي‌پردازد.

حتيّ اگر به عمق قضية »مزدشت« او توجّه كنيم، خواهيم دانست كه مزدشت، شكل‌گيري 
همين تناقض است. يعني او براي اينكه خودش را، به ظاهر، از اين تناقض نجات دهد، مزدك 
و زردشت را به عقيدة خودش آشتي داده و بدين‌گونه اجتماع نقيضينِ عجيب و غريبي را 
تصوير ميك‌ند. جلوه‌اي از تعارض آن دو را در شعر »و ندانستن« در مجموعة‌ از اين اوستا 

قبلًا در 1340 نشان داده بود.
ستايشي كه از زنديق و مزدشت ميك‌رد )همه در مؤخّره از اين اوستا و هم در مقدّمة ترا 
اي كهن بوم و بر دوست دارم( نمودار ديگري بود از ظهوراتِ اين تناقض در اعماق هستي 
او. مزدشت، شكل اساطيري اين تناقض بود و زنديق شكل تاريخي و حتيّ فردي اين تناقض. 
و به همين دليل، عزيزترين چهرة تاريخ ايران در دورة اسلامي براي او، تا آنجا كه من مي‌دانم، 
خياّم بود. خياّمي كه از خلال آن مجموعة‌ رباعياّت، تناقض وجودي انسان را شكل بخشيده 

و مي‌توانست آينه‌اي باشد براي لحظه‌هايي از هستي اخوان ثالث.
تناقض  اين  اگر  شايد  و  است  تناقض  اين  آگاهانة  و  نظري  شكل  مزدشت،  و  زنديق 
هم‌چنان در كمونِ ذاتِ او مي‌ماند و مي‌جوشيد و به صورت تئوري خود را آشكار نميك‌رد، 
خلاقيتّ هنري او، در همان اوج سال‌هاي 34-44 بيشتر ادامه ميي‌افت. از وقتي كه آگاهانه به 
 Tragic( موضوع انديشيد، قدري از آن اوج‌ها فرود آمد. زيرا مي‌خواست اين بينش تراژيك

• مهدی اخوان ثالث )1349( پشت سر او عکس‌های نیما یوشیج و فروغ فرخزاد روی دیوار دیده 
می‌شود.



257 Vision( خود را توضيح منطقي و عقلاني بدهد.
من اگر متجاوز از يك ربع قرن، زندگي او از نزديك نديده بودم و در احوالات مختلف 
با او نزيسته بودم، امروز فهم درستي از شعر حافظ نمي‌‌توانستم داشته باشم. اخوان، مشكل 
شعر حافظ را براي من حل كرد، بي‌آنكه سخني در باب حافظ، يا توضيح شعرهاي او گفته 
باشد. من از مشاهدة‌ احوال و زندگي اخوان متوجه اين نكته شدم كه چرا حافظ »خرقة زهد« 

و »جام مي« را »از جهت رضاي او« با هم مي‌داشته است.)))
دريغا كه به دلايلي، اكنون مجال آن نيست تا لحظه‌هايي از تجسم اين تناقض‌ها را در 
گفتار و رفتار او نقل كنم. زيباترين سخنان و طنزآميزترين لحظه‌هايي كه در عمر خويش 

شنيدم و ديدم، همين گفته‌ها و لحظه‌ها بود،‌ شب قدري نصيبم شد ولي قدرش ندانستم.
انحطاط  به  شوروي  فرهنگ  و  ادبيات  ژدانف  سلطة  دورة  در  چرا  كه  مي‌فهمم  اكنون 
تناقض كه محور هنرهاست، نمي‌خواستند ميدان بدهند و  اين  به  اياّم،  گراييد، زيرا در آن 
مي‌گفتند: بايد كيي از دو سوي اين تناقض به نفع ايدئولوژي حزب مرتفع شود و نمي‌دانستند 

كه ارتفاع كيي از دو سوي اين تناقض به معني پايان يافتن خلاقيت هنري است.
به زبان ساده، مي‌توانم بگويم كه هيچ شعر حزبي يا مذهبي خالص، تاكنون نديده‌ام كه ارزش 
هنري هم داشته باشد. بي‌گمان اگر شعر مذهبي‌اي كه ارزش هنري داشته باشد يافت شود، به 

ناگزير صبغه‌اي از عرفان و گاه زندقه در آن وجود دارد و اين لازمة خلاقيت هنري است.

1( نگاه كنيد به موسيقي شعر، چاپ دوم، فصل مربوط به حافظ.

• از راست: علی رواقی، محمد قهرمان، محمدرضا شفیعی‌کدکنی و مهدی اخوان ثالث )دی 1344(



258

• مهدی اخوان ثالث )1348(



259 من اين نكته را از زندگي با اخوان آموختم.
تهران شهریور))) 1369

عباس زریاب خویی:
مهدي اخوان‌ثالث مانند همة نوابغ مستثني بود، مستثني از قاعده. به شهادت آثارش او از 
هر اديب معاصري، اديب‌تر بود. »نقيضه و نقيضه‌سازان« او دليل اين مدّعاست. امّا او از زير 
بار اين همه ادب بيرون جست و برجسته شد و مانند برق يا آتشي كه مي‌جهد و دور و بر 
خود را نابود ميك‌ند، سنتّ ديرين را شكست و افاعيل عروضي را قطعه قطعه كرد و نظم 
قافيه‌ها را از هم گسست و الف تأسيس را از اساس بركند. او نه‌تنها بيست هزار بلكه بيش 
از صد هزار بيت خوانده بود، امّا اين همه، نهَِنبنَي براي قريحة او نشد. او خود تز و آنتي تز 
خود‌ شد و از اين ‌رو تريكبي جامع ساخت كه جامع گذشته و حال بود و اميد استقبال. تضاد 

برجستگي او در همين است.
اخوان ‌ثالث چون برجسته بود با خود در تضاد بود. يك تضاد او ميان شعر و وجودش 
با وجود او در تضاد بود. او به گواهي بهترين  بود. زيبايي كه او ترسيم و تصوير ميك‌رد 
اشعارش جهان را تيره و تار مي‌ديد، جهاني فرو رفته در تاركيي يك شب سرد زمستاني 

آدينه، ش 50/51، مهر 1369، ص  آزادی«، مجلة  به  اراده معطوف  1( شفیعی کدکنی، محمدرضا، »اخوان، 
.73-71

• مهدی اخوان ثالث و محمدرضا شفیعی کدکنی )اوایل دهه 60(



طولاني. در نظر او »زمستان« حاكم مطلق بر جهان است، همه‌جا لغزان و تاريك است، سرها 260
همه در گريبان است و كسي جواب سلام تو را نخواهد داد.

امّا، م. اميد كه چنين نوميد است وجودش پر از اميد بود، امّا براي ديگران، براي جوانان 
فرهنگ‌دوست مملكت ما، براي آيندگان كه بدانند فرهنگ ما نمرده است و پايان شاهنامه 
نيست و زمستان فسرده را بهاري پر از اميد در پي است. از اميد زندگي فرهنگي بارور و 
پرثمر بود. اميد قرن معاصر ما بود و كوهي برجسته و بلند در بياباني هموار و ملال‌انگيز كه 
شاهبازها و عقاب‌ها به سوي آن پرواز كنند و از كينواختي بيابان‌ها دمي بياسايند. طوفاني بود 
براي به هم زدن ابرها تا صاعقه‌ها و برق‌ها و درخشش‌ها از آن بجهد و به قول گوته: امواج 

خروشان را بادي به‌هم انگيزد/ اي باد به‌هم‌انگيز طوفان اميدي تو!)))

سیمین بهبهانی:
چندان  آن  از  يا  گرايشي  چندان  سياست  به  بي‌آنكه  است  سياسي  شاعري  اخوان   )1
اطلاعي داشته باشد، يا صريحاً به آن تظاهري كند )زيرا كه شعر جاي اين گونه تظاهرات 
نيست(. شعر او مدام از وقايع و حوادث سياسي كه در كشور مي‌گذرد بارور مي‌شود: شور 
و هيجان مردم و دسته‌ها و احزاب قبل از 28 مرداد، حالت انتظار و بهت‌زدگي بعد از آن، 

تصوّر اينكه دست‌هاي بيگانه در كارها دخيل‌اند:

1( باغ بی‌برگی، ص 270-266.

• محمد قهرمان، مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی کدکنی )تیر 1359( منزل شفیعی کدکنی



261 اينان.  در خندة‌  بينم/  و خون  اشك  من سيل‌هاي  پيرفرزينان/  هم  با  مي‌خندند  پوشيده 
]آنگاه پس از تندر[

انعكاس  مرداد،   28 از  پس  سال‌هاي  در  جوانان  شكسته‌دلي  و  عميق  يأس  انعكاس 
نارضايي‌هاي مردم در طول سالیان، دو بار زنداني‌شدنش )كه مردم دوست داشتند به دومين 
بار هم جهت سياسي بدهند( و نق‌زدن هميشگيش و »چه و چها«))) همه و همة‌ اينها موجب 

مي‌شود كه مردم حضور او را همراه با سرنوشت و رويدادهاي كشورشان حس كنند.
2( اخوان فضاساز و حالت‌آفرين خوبي بود. در »زمستان« در »كتيبه« در »مرد و مركب« و اصلًا 
در بيشتر شعرهايش، مقدمه‌چيني‌ها، اشاره به خطوط و طرح اشياء، اشاره به خصوصيات زمان و 
مكان، توجّه به انتخاب واژگان لازم براي اين زمان و مكان و توصيف خصوصيات قهرمان‌ها چنان 
زنده و پرتحرك است كه خواننده خود را در معركه حاضر مي‌بيند. در »خوان هشتم«، قهوه‌خانه، 
كپة آتش، سماور، گرمي هوا، بخار آب و بخار نفس‌ها، مرد نقّال، راه رفتنش، دستارش، شكرآويز 
گوشة دستارش، منتشايش... ما را به باور حضور در قهوه‌خانه و شنيدن صداي مرد نقّال وامي‌دارد.
3( اخوان در القاي عواطف و حالات شايد در ميان معاصران نظيري نداشته باشد. اخوان 
در اين مورد مثل يك خطيب مصيبت‌خوان، با صداي رسا، با آواز خوش، با كلمات صريح و 
روشن، و با توصیف دقيق صحنه‌ها به گريه وا مي‌داردت: خود مي‌شورد و مي‌شوراندت. در 
شعرش از خوشاهنگي قافيه، از موسيقي وزن، از وصف شخصيتّ‌ها، و از گراني مصيبت‌ها 

1( اين لفظ »چه و چها« مفر و پناهگاهي بود براي اخوان به هنگامي كه ديگر نمي‌خواست يا نمي‌توانست چيزي بگويد.

• دیدار نوروزی با مهدی اخوان ثالث )چهارم فروردین 1366( از راست: ضیاء موحد، محمد حقوقی، 
عباس عارف، مهدی اخوان ثالث، علی دهباشی، احمد محیط و فرامرز سلیمانی



سود مي‌جويد. خودش به هيجان مي‌آيد و تند و پشت ‌سر هم كلمات را بيرون مي‌ريزد. و از 262
ديدن اين شور و هيجان آشفته مي‌شوي و مي‌گريي. امّا هميشه بعد از اين گريه صفايي داري 

مثل صفاي آسمان پس از باران.
4( اخوان، به‌طور كلّي، تصويرساز نيست. البته تصوير به صورت تشبيه و استعاره در كار 
او ديده مي‌شود. امّا نه مثل سهراب پي در پي و سيل‌آسا، نه مثل نادرپور روشن و ملموس و 
رنگين، نه مثل شاملو چند بعدي و ناب و پالوده از ادات تشبيه و استعاره و كنايه. استعاره‌هاي 
اخوان ندرتاً مثل »اخم جنگل« يا »خميازة كوه« وجه شبه عيني و ملموس دارد و اغلب كيي 
از عناصر در آنها معنوي است. مثلًا در تشبيه »شط شيرين پرشوكت« به معشوق كه از لحاظ 
صورت، تناسبي موجود نيست. امّا از لحاظ معنا )عظمت( اين تناسب كاملًا پذيرفتني است. 
همچنين است در تشبيه »نگاه ناباوري« به نعشي كه روي دست مانده است )مزاحمت(. اين 
شگردي تازه است و در ادبيات امروز بسيار رايج. امّا قدما حتيّ‌المقدور تناسب صوري و 
معنوي را با هم در صور خيال در نظر مي‌گرفتند. اخوان براي ايجاد تخيلّ بيشتر، از موسيقي 
وزن و قافيه، حركت‌ها و سكون‌هاي پرتقطيع، طنين واژه‌ها و جاذبة‌ پيرنگ، يا به قولي »طرح 

و توطئه« )عناصر مجرد و انتزاعي(، استفاده ميك‌ند و در اين شگرد استاد است.)))

1( بهبهانی، سیمین، یاد بعضی نفرات، تهران، نشر البرز، یاد بعضی نفرات، ص 117-83

• از راست: علی باقرزاده، محمد قهرمان، احمد کمال‌پور و مهدی اخوان ثالث )1367(
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• سایه دست مهدی اخوان ثالث برای سردبیر کلک
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• از راست: مهدی کمال‌پور، محمدرضا شفیعی کدکنی، مهدی اخوان ثالث و علی باقرزاده )بقا( 
)فروردین 1367(
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• جشن شصتمین سالروز تولد مهدی اخوان ثالث. از راست: احمد وثوق‌احمدی، رضا براهنی، علی دهباشی، 
مهدی اخوان ثالث و ملک ابراهیمی در منزل علی‌اصغر خبره‌زاده )اسفند 1367(

• شب شصتمین سالروز تولد مهدی اخوان ثالث در منزل علی‌اصغر خبره‌زاده )اسفندماه 1367(



ابراهيم گلستان:266
او پيش من عزيز بود و حرمت داشت، و هم‌چنان هنوز هم دارد، هست. »همچنان امروز« 
حرف بي‌‌معناست زيرا در اين فقط دوروزه مرگ، پا در ميان ما گذاشته پهلوي ما نشسته است 
هرچند در حول و حاشيه پيوسته مي‌چرخيد، پيوسته مي‌چرخد. امّا مرگ كاري به كار جوهر 
آدم نمي‌تواند داشت. مرگ در كار جوهر آدم زبون‌ و بيك‌اره است. تن مرده است، بميرد. 
جوهر كه مي‌ماند. و جوهري كه در او بود، در حدّ من تا من باشم در ذهن من دوام خواهد 
داشت، گيرم كه حدّ من وسيع نباشد. و در وراي من، در ديگران و ديگران‌ آينده، مي‌دانم كه 
مي‌ماند. در ياد مي‌ماند. و آدمي چه است اگر نه فقط ياد است. ما ياديم و حافظه‌مان ما هست.
من با او، با شعرش در يك مجله آشنا شدم. اوّل شعري كه وصف ظاهر يك امر ساده در 
طبيعت بود امّا با چه قدرت، فشرده وضع تلخ روح تيرة آن روزگار را منتقل ميك‌رد، دوراني 
كه انحراف فكري يك كشور در زير اسم نظم محروم از تصحيح خود مي‌شد، مجبور مي‌شد به 
هرتي مشدّد و آواره در عين قحط دوربيني و انصاف. دوران دورخيز تخطئة‌ آدميتّ بود. دوران 
بذر ريزي نوع نمونة نو از فساد، دوران ريشه‌بندي بي‌ريشه بودن بود. ديگر كسي به فكر، فكر 
نميك‌رد هر چند هر جور ادّعا بر زبان فراوان بود و تازه، داشت راه مي‌افتاد. زشتي‌هاي تازه 
داشت مستقر مي‌شد، عادت مي‌شد، و راه و رسم زندگي مي‌شد. من در حدّ سادة خودم ديدم 
در اين يك شعر وابستگي به آدميتّ و اعراض از سرماي تنهايي، جوش حيات همراه غيظ از 
اينك‌‌ه شمع آسمان فشارنده، خواه مرده يا زنده، در تابوت تاركيي است، و اينها تمام با چه حزن 

• مهدی اخوان ثالث و محمد قهرمان )22 فروردین 1367(
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• شعری که مهدی اخوان ثالث برای سیدابوالقاسم انجوی شیرازی سروده بود



غرّنده در يك زبان پاك كه پرواز مي‌گرفت. بي‌پيرايه و صميمي و ساده، فواره مي‌زند. كاري كه 268
هيچ‌وقت نميك‌ردم، شايد چون چنين چيزي مرا به‌حال نياورده بود، برداشتم نامه‌اي به آن مجله 
نوشتم، هم در ستايش آن شعر، هم در بيان شادي از ديدار در يك مجله با نفََس نو در قياس 
با قزميت‌هاي مقمپز كه زير اسم دانش و هنر روز در عهد بوق لنگ مي‌خوردند يا در خواب 
و خرفتي خود هنگ هنگ ميك‌ردند. يك چند روز بعد گردانندگان »جنگ« آن مجله آمدند به 

ديدارم. دو تا بودند. كيي كه نام مستعارش حسين رازي بود، و ديگري كه مهدي اخوان بود.
من گرچه از شعرش با او آشنا شدم امّا از آن به بعد خودش جاي خود را داشت. او بي‌شعر 
هم مهدي اخوان بود، هر چند بي‌جوري كه او مي‌بود شعرش چه جور مي‌شد بود؟ اين چند 

شعر دربارة خودش نوشته مي‌شود نه از شعرش. من خرده خرده با خودش آشنا شدم.
بعد از ديدارها در طي يك سالي، در اسفند 1335، كه مي‌رفتم به خوزستان براي كارهاي 
فيلمبرداري، او را همراه خود بردم. پانزده روزي همراه هم بوديم. يك شب در گچساران 
به جاي خواب نشستيم و تا سحر برايم از گذشت روزگارش گفت، از آن‌چه ديده بود و بر 
او رفته بود، خاصه در زندان، از مردمي كه ديده بود و نامردمي كه ديده بود، ‌و از شعرهاي 
ناتمامش و از شعرهاي درنيامده‌اش، از ديده‌ها و از شناخته‌ها مي‌گفت. بهترين نقال. نقالي 
كه چشم ديدن و زبان گفتن داشت؛ نقالي با ديد پرده‌ پس‌زن بيناي پشت چهره‌ها و چيزها 
بي‌آنكه دزد ديده‌هاي ديگران باشد؛ نقالی که جزء‌های اصلی حال و هوای جهان را »جز به 
چشم خویش نمی‌دید« نقالي با زبان زيرك و زبل و برگزيننده و، گاهي كه پاش مي‌افتاد، 

• حومۀ لندن حیاط خانه ابراهیم گلستان )1368(
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بازيگر، گزنده، شوخ، گاهي كمي هم پرت، امّا پاك، پيوسته. اين برجستگي‌هايي كه تا ديروز، 
تا روزي كه بود، در هر كار و در رفتار، در شعر و در نوشته‌هاش مي‌ديدي.

در پايان اين سفر رفتيم تا بختياري و مسير كوهي كارون، با دره دره دشت‌هاي گشاده 
كه در بهار انگار گهوارة‌ بهشت و بركت زيبايي‌اند و جز شقايق و نرگس نه برگ نه رنگ 
ندارند. امّا ديدي كه پرده پس‌زن بود در پشت رنگ‌هاي طبيعت سياه‌روزي و سهم زمخت و 
سخت مردم را به غيظ و غم مي‌ديد هر چند درمان را به روشني نمي‌سنجيد، يا گمان ميك‌رد 

مي‌سنجد امّا در واقع پندار خامي از علاج داشت.
در هر حال، مطلب براي او اوّل آدم بود، اصل كار آدم بود، نقطه نگاه آدم بود؛ و هرچه بود 
از زيبايي طبيعت و تنوّع چشم‌انداز، پيچيده‌ بودن پهناي صنعت و بغرنجي و غناي پيش از آن 
نديده و ناآشنا، تمام، در ربط با آدم، در قياس با خير‌ آدمي ملاحظه مي‌شد. مطلق نمي‌گرفتنشان. 

دست در كار آدميت بود از روي مهر، محبتّ، با دانستن كه تن، يك تن، توان بار ندارد.
حرمت به ذهن و ديد و حس او در من در اين سفر قوام يافت تا ماندگار بماند و با من 

ماند حتيّ در لحظه‌هاي سياهي كه در زندگيش بعدها ديدم.)))

فروغ فرخزاد:
م. اميد، اخوان به هر حال در رديف نيما و شاملو است. كيي از آن آدم‌ها است كه اگر هم 
ديگر شعر نگويد، به حد كافي گفته. شعر اخوان به شكل خيلي صميمانه‌اي، هم مال اين دوره 
است و هم مال خود اخوان. زباني كه اخوان در شعرش به‌وجود آورده براي من هميشه حالت 
زبان سعدي را دارد. مشكل است كه آدم كلمات خيلي رگ و ريشه‌دار و سنگين زبان فارسي 
را بياورد پهلوي كلمه‌هاي زبان روزانه و متداول بگذارد و هيچك‌س نفهمد، يعني اين كار را 
آن قدر ماهرانه و صميمانه انجام بدهد كه آدم بي‌آنكه متوجّه بشود بگذرد. مثل شعر سعدي و 
كاري كه او با كلمات عربي ميك‌رد، امّا اين ظاهر شعر است. اصل كار حرفي است كه با اين 
كلمات زده مي‌شود. حرف‌هاي اخوان حرف‌هاي كوچكي نيستند. از غزل‌ها و قصيده‌هايش كه 
بگذريم آن‌قدر به ما نزديك است كه انگار در خودمان دارد حرف مي‌زند. به‌نظر من او كامل 
است. يعني شعرش هم فرم دارد هم زبان جاافتاده و شكل‌گرفته، هم محتواي قابل تعمق و هم 
فضاي فكري و ديد. فقط به‌نظرم مي‌رسد كه بعضي وقت‌ها او، خودش هم فريفتة مهارت‌ها 
و تردستي‌هايش در بازي با كلمات مي‌شود، البته اين جزء خصوصيات شعر اوست به‌هر حال 

او در جايي نشسته است كه ديگران بايد سعي كنند به آنجا برسند.)))

1( گلستان، ابراهیم، »سی سال و بیشتر با مهدی اخوان ثالث«، ایران‌شناسی 20 )1369(: 755-773. و نيز: 
دنياي سخن، ش 35 )آبان 1369(: 27-24.

2( بخش‌هایی از مصاحبة حسن هنرمندي با فروغ فرخزاد.
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